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 اشـعار بازمانـده و بازیافتۀ شـاعر نامدار قـرن چهارم 
ً
اخیـرا

منجیک ترمذی به کوشـش آقای احسـان شواربی مقدم توسط 

انتشـارات میـراث مکتوب به چاپ رسـیده اسـت. بی‌شـک 

این دیوان در کارنامۀ این پژوهشـگر جوان و خوش‌آتیه اثری 

ارزنده و در گنجینۀ آثار منتشـره توسـط ناشـر محترم گوهری 

رخشـنده محسـوب می‌شـود. اهل پژوهش به‌خوبی می‌دانند 

کـه آقـای شـواربی برای ایـن اثر زحمـات طاقت‌فرسـایی را 

متحمـل شـده‌اند و تالش بسـیاری را مبـذول داشـته‌اند و 

اکثریـت قریب بـه اتفاق کتـب و جنگ‌هایی را کـه در آن‌ها 

مطلبـی دربـارۀ منجیک یـا بیتی از او بـوده، دیده‌اند و با دقت 

هرچـه تمام‌تـر بـه تصحیـح ابیات و گـزارش نسـخه‌بدل‌ها 

پرداخته‌انـد؛ ولـی به هر روی به جهت اهمیـت زمان و مکان 

سـرایش این اشـعار و جایگاه سـرایندۀ آن، باید به دفعات و 

بـا دقـت بیشـتری در این دیـوان نگریسـت. ایـن جانب به 

جهـت پژوهـش بیسـت‌ و چند سـاله دربـارۀ احـوال و آثار 

رودکـی و بـه تبع آن تتبع در آثار شـاعران قرن سـوم و چهارم 

بـا علاقه به مطالعـۀ این دیوان پرداختم و اینـک نکاتی را که 

در حین مطالعه به نظرم رسـیده، در اختیار مصحح محترم و 

همـکاران گرامـی قـرار می‌دهـم تـا شـاید کمکی باشـد به 

تکمیل مباحث مربوط به احوال و اشعار منجیک ترمذی.

1. در صفحـۀ ده مقدمـه مطلبـی از تذکـرۀ خیرالبیـان و 
ــ کـه هر دو نوشـتۀ ملک شـاه  تاریـخ احیاءالملـوک آمـده ـ

ـ  حسـین سیسـتانی )درگذشـته اواسـط قرن یازدهم( است ـ

 منجیک 
ً
مبنـی بـر اینکـه منجیک سیسـتانی بـوده و اساسـا

دکترای زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر تاریخ و ادبیات
houman_yousefdehi@yahoo.com

موضعـی اسـت در سیسـتان، و مصحح محترم نوشـته‌اند که 

ایـن مطلـب »چنـدان پذیرفتـه نیسـت« در حالـی کـه باید 

 پذیرفته نیسـت«؛ زیرا اکثریـت قریب به 
ً
می‌نوشـتند »قطعـا

اتفـاق منابع نسـبت منجیـک را ترمذی نوشـته‌اند و از جملۀ 

آن‌ها دو بیتی اسـت کـه در جای دیگری در همین مقدمه نقل 

شـده اسـت و بهتر بود در بحث مربوط به نسبت منجیک هم 

آورده می‌شـد. این دو بیت متعلق اسـت به دو شاعر هم‌عصر 

 صد سـال پـس از منجیـک می‌زیسـته‌اند: یکی 
ً
کـه تقریبـا

ادیـب صابر )مقتول حـدود 542ق( که از قضـا خود ترمذی 

است:

ایـزد مـرا ز بهـر ثنـای تـو هدیـه داد

طبـع شـهید بلخی و منجیـک ترمذی

)منجیک، دیوان، مقدمۀ مصحح، ص هجده(

و دیگـری متعلـق اسـت بـه سـوزنی سـمرقندی )م 552- 

569ق(:

به حسـب حالـم منجیک ترمذی گفته‌ اسـت

ـــال ـــن جم ـــدح مؤیدب ـــص م ـــه از تخل ک

)همان، ص بیست و چهار(

2. در صفحـۀ یـازده مقدمه، ممدوح منجیک به درسـتی امیر 

ابوالمظفـر فخرالدولـه احمدبـن محمـد چغانـی از امـرای 

آل‌محتاج معرفی شـده که در ولایـت چغانیان در ماوراءالنهر 

حکومت می‌کردند و پدر در پدر در عهد سـامانیان و غزنویان 

 امیـر ابوالمظفر احمدبن 
ً
دارای مناصـب عالی بودنـد. ظاهرا

محمـد پـس از غلبه بر پسـرعمویش امیر ابویحیـی طاهربن 

فضل‌بـن محمدبـن المظفربـن محتـاج )مقتـول 381ق( به 

 تا سـال 405ق بر سر کار 
ً
حکومت چغانیان رسـید و احتمالا

بـود و علامه قزوینـی احتمال داده‌اند که نامبرده پسـر یا نوادۀ 

امیـر ابوعلـی احمدبن محمدبن مظفربن محتـاج )م 344ق( 

بـود )ر.ک: یوسـفی، فرخی سیسـتانی، 10ـ12، 85ـ86؛ نظامی عروضی، 

چهارمقالـه، تعلیقـات، ص 163ـ166(. بدیـن ترتیب می‌توان گفت 

 در ربع آخـر قرن چهارم و شـاید 
ً
کـه منجیـک ترمذی قطعـا

کمی قبل و بعد از آن در دربار چغانیان حضور داشته است.

3. نکتـه‌ای کـه هم در بخش ممدوحـان و هم در بخش 

شـاعران هم‌عصـر منجیـک از آن غفلت شـده، معرفی یکی 
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دیگر از ممدوحان شاعرمسـلک اوسـت و آن کسـی نیسـت 

جز شـمس‌المعالی قابوس‌بن وشمگیر زیاری که منجیک او 

را در دو بیت ذیل مدح گفته است:

روزگار تاج  ای  معالی،  شمسۀ  ای 

شهریار آبات  آدم،  به  تا  شاه  خود 

این مردک مقصّر قیصر )؟( به خانه رفت

از مرکبت پیاده و بر مدحتت سوار

)منجیک، دیوان، ص 7، ب 69 و 70(

و تمامـی اجـزای آن با مشـخصات شـمس‌المعالی مطابقت 

دارد. پیـش از معرفـی ایـن امیر شـاعر متذکر می‌شـوم که به 

احتمـال قریـب بـه یقین ضبـط صحیح مصراع سـوم چنین 

است: »این مردک قصیر مقصر به خانه رفت.«

سـلطان شـمس‌المعالی قابـوس زیـاری )ف 403ق( 

 گیلانی بود که 
ً
چهارمین پادشـاه آل‌زیـار و از خاندانی اصالتا

به‌تدریج گرگان و طبرسـتان را به قلمرو خود افزودند. سلطان 

قابـوس در سـال 366ق پـس از بـرادرش سـلطان بیسـتون 

زیـاری )حک: 357ـ366ق( به حکومت رسـید و از خلیفۀ 

لقـب  363ـ381ق(  )خلافـت:  عباسـی  باللـه  طائـع 

»شـمس‌المعالی« گرفت؛ در سـال 371ق به دلیل پناه دادن به 

فخرالدولـۀ دیلمـی، از شـاهان آل‌بویـه، مورد حملـۀ برادران 

فخرالدولـه قرار گرفـت و پس از تحمل شکسـت، به اتفاق 

وی بـه خراسـان به دربـار امیر نوح سـامانی رفت. سـلطان 

قابـوس پـس از هفده سـال اقامـت اجباری در خراسـان، با 

کمـک امرای هوادار خود در سـال 387ق به قلمرو سـابقش 

بازگشـت؛ ولی عاقبت بر اثر توطئۀ سـردارانش دسـتگیر و در 

قلعۀ جناشـک محبوس شـد و در همانجا در سال 403ق به 

قتل رسـید. سـلطان قابوس مـردی ادیب و هنرمنـد و حامی 

شعرا و علما بود و خطوط ثلث و نسخ را به زیبایی می‌نوشت 

و در ادبیات فارسـی و عربی مهارت داشـت و به هردو زبان 

شـعر می‌سـرود. اشـعار و رسـالات عربی او را ابوالحسـن 

علی‌بـن محمـد یـزدادی در کتابی تحت عنـوان کمال‌البلاغه 

 منجیک ترمذی امیر شـمس‌المعالی را در 
ً
گـرد آورد.1 احتمالا

1. برای آگاهی بیشتر دربارۀ او، ر.ک: اوحدی، عرفات، ج 6، ص 3352؛ عوفی، 

لباب‌، ج 1، ص 76- 77؛ عنصرالمعالی، قابوس‌نامه، ص 5-4، 100، 235- 

.279 ،236

ایام اقامت در خراسان مدح گفته است )371ـ388ق(.

4. در صفحۀ شـانزده مقدمه، مطلبـی دربارۀ هجو متقابل 

شـهید بلخـی و منجیک ترمذی آمده که از اسـاس نادرسـت 

اسـت؛ زیرا همان‌طور که مصحح محترم در صفحۀ نخسـت 

مقدمه آورده‌اند، منجیک در اواسـط نیمۀ نخسـت قرن چهارم 

یعنـی حـدود سـال 325ق دیـده بـه جهـان گشـوده و این 

درحالـی اسـت کـه حکیـم شـهیدبن حسـین جهودانکـی 

معروف به شـهید بلخی در همین سـال 325ق بدرود حیات 

گفتـه و رودکی سـمرقندی )ف 329ق( مرثیۀ معروف ذیل را 

در سوگ او سروده است:

کاروان شـــهید رفـــت از پیـــش

وآن مـــا رفتـــه گیـــر و می‌اندیـــش

ــن کــم ــک ت از شــمار دو چشــم ی

وز شـــمار خـــرد هـــزاران بیـــش

 روزگار 
ً
بدین ترتیب واضح اسـت که شـهید و منجیک اصلا

یکدیگـر را درک نکرده‌انـد تـا چه رسـد به اینکـه یگدیگر را 

هجا گفته باشـند. مضاف بر اینکه شـهید بلخی مردی حکیم 

و مـورد احتـرام بـزرگان و شـعرای روزگار خود بـود و اینکه 

شـاعری او را هجـا گفتـه باشـد بعید بـه نظر می‌رسـد. تنها 

چیـزی که این دو شـاعر را بـه هم مرتبط کرده، ابیاتی اسـت 

که در یک وزن و قافیه سروده‌اند. 

5. در صفحـۀ 5 دیوان منجیک دو بیت ذیل در قصیده‌ای 

در مدح امیر ابومحمد عباس به فاصله آمده است:

کرد بر  سر  خیل‌خیل  طبری  بنفشۀ 

چو آتشی که به گوگرد بردوید کبود ...

بخوری کش  آفتاب  آن  ماها  بیار 

فرو شود به دو لب وز دو رخ برآید زود

که با اختلافاتی در اشـعار رودکی سـمرقندی هم هسـت که 

در پی سه بیت دیگر آمده است:

بنفشه‌های طری خیل‌خیل سر برکرد

چو آتشی که به گوگرد بردوید کبود

بیار و هان بده آن آفتاب کش بخوری

ز لب فرو شود و از رخان برآید زود 

)نفیسی، محیط زندگی و ...، ص 521، ب 186ـ187(
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کـه بـا توجه به مضمـون ابیاتی که قبل و بعد ایـن دو بیت در 

دو شـعر آمـده، می‌تـوان پذیرفت کـه این دو بیـت متعلق به 

ـ جز در  منجیـک ترمـذی اسـت و ضبط آن در دیـوان او نیز ـ

ـ از نظر زبانی درسـت‌تر به نظر می‌رسـد و آن  یـک ترکیـب ـ

»بنفشـۀ طبری« اسـت که »بنفشـه‌های طری« کـه در دیوان 

رودکی آمده، درسـت‌تر اسـت و منجیک در جـای دیگر هم 

صفت طری را برای گل به کار برده است:

ر
ُ
دو لب عقیق و زیر عقیقش، دو رسته د

نرگس دو چشم و زیر دو نرگس، گل طری 

)منجیک، دیوان، ص 24، ب 219(

نکتۀ دیگر اینکه مقایسـۀ ابیات بازمانـدۀ منجیک و رودکی، 

 ابیاتـی که در وزن و قافیه مشـترک‌اند، ابهاماتی را 
ً
مخصوصـا

از نظر گوینده و ضبط صحیح آن‌ها برطرف خواهد کرد.

6. عالوه بر نام شـخصیت‌های شـاهنامه کـه در دیوان 

منجیک آمده، در صفحۀ 11 دیوان از شـاهنامۀ مصور سـخن 

رفته‌است:

به شاهنامه بر ار هیئت تو نقش کنند

ز شاهنامه به میدان رود به جنگ‌ فراز

ز هیبت تو عدو نقش شاهنامه شود

کزو نه مرد به کار آید و نه اسب و نه ساز

)همان، ص 11، ب 109ـ110(

و اهمیـت ایـن اشـاره در صـورت صحـت انتسـاب، در آن 

اسـت کـه منجیک با سـرایندۀ شـاهنامه فردوسـی طوسـی 

 هم‌سـن بوده اسـت و این امر سؤالاتی را 
ً
هم‌عصر و احتمالا

بـه ذهـن متبادر می‌کند: آیا شـاهنامه‌های منثـور مصوّری در 

قرن چهارم موجود بوده؟ و یا شـاهنامۀ فردوسـی نخستین بار 

 
ً
در زمان حیات سـراینده مصور شـده اسـت؟ یا اینکه اساسا

ایـن ابیـات متعلـق به شـاعری اسـت کـه مدت‌هـا پس از 

منجیک و فردوسـی می‌زیسـته اسـت؟ و از آنجا که این دو 

بیت در دیوان سـوزنی سـمرقندی در قصیـده‌ای به مطلع ذیل 

آمده:

ز گـرد راه چـو عنقـا بـه آشـیانۀ بـاز

بـه سـوی بنـده خرامید شـاه بنده‌نواز

)سوزنی، دیوان، 216ـ217( 

بسـیار محتمل اسـت که از وی باشـد و نه از منجیک و بهتر 

است در ابیات منسوب گنجانده شود.

7. در دیـوان منجیک ابیاتی هسـت کـه دلالت بر فقر او 

در جوانـی و شـاید در دورۀ دیگری از زندگـی او دارد و بهتر 

است در شرح حال منجیک بدان اشاره شود:

بتابد مه و زهره تو  آنکه ز تاج  ای 

تا کی بود این مسکین منجیک به حجره

همواره به حجره در چون دیو نشسته‌ست

نه جامه و نه نانش نه دیگ نه سفره

)منجیک، دیوان، ص 24، ب 211ـ212(

و نیز:

دروغ و  نتوانم شنید هزل  را  محال 

که هزل گفتن کفر است در مسلمانی

سرای و قصر بزرگان طلب تو در دنیا

 چو مار چند گزینی تو جای ویرانی؟

)همان، ص 25، ب 226ـ227(

8. در خصوص تقسـیم دیوان به سـه بخش اشـعار پیوسته، 
اشـعار پراکنـدۀ مرتبط و اشـعار پراکنده، لازم اسـت بازبینی 

مجدد و دقت بیشـتری مبذول شـود؛ زیرا به نظر می‌رسـد که 

بـا دقـت بیشـتر در وزن و قافیـه و مضمـون می‌تـوان تعداد 

بیشـتری از ابیات پراکنـده را در بخش ابیـات پراکندۀ مرتبط 

گنجانـد و شـاید بتـوان برخی از ابیـات پراکنـدۀ مرتبط را با 

توجـه به نزدیکی مضامین به بخش ابیات پیوسـته افزود. این 

 ممکن 
ً
کار به‌خصوص در ابیاتی که قافیۀ دشـوار دارند، کاملا

و بجاسـت؛ زیرا بسـیار بعید به نظر می‌رسـد که یک شـاعر 

چندین شـعر مجزا را با یک قافیۀ دشـوار سروده باشد. برای 

 
ً
مثـال ابیـات ذیل کـه در بخـش ابیـات پراکنده آمـده، قطعا

متعلـق بـه یـک شـعر هسـتند و می‌تـوان آن‌هـا را در بخش 

اشعار پیوسته آورد:
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دورۀ دوم، سال هفتم

 شمارۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 1392

گویـی همچـون فلان شـدم نـه همانا

هرگـز چـون عود کـی تواند شـد توغ

تـو چه‌زنـی خنده پیش خلق نشسـته

نـام فریـه درون و ریـش بـه آروغ

یـاد نـداری بـه هـر بهـاری جـدت

توبره برداشـتی شـدی به سـماروغ؟

مـن ز هجـای تـو بازبـود نخواهـم

تـات فلک جان و خواسـته نکند لوغ

سـخت بـه یکبارگی ز حد بگذشـتی

گاو سـرو زن چـرا کـه برننهـی یـوغ

)همان، ص 49ـ50، ب 350ـ354( 

و یـا ابیـات ذیل کـه با توجه بـه وزن و قافیـه و مضمون و با 

ترجیـح منطقـی یـک نسـخه‌بدل می‌تـوان آن‌هـا را از پی هم 

آورد:

جام‌جـام دوش  زدن  بخواسـتیم  مـی  مـا 

خام‌خـام بماندیـم  بیامدیـش  تـو  چـون 

نمانـد کسـی  تبـارت  ز  انـدرون  آدم  از 

نام‌نـام منجیـک  نکرده‌سـت  هجـا  را  کـو 

بـا این همه سـخن که همی جفت خواسـتیم

بام‌بــام1  خهانجیــت  فراخ‌مُــرز  آمــد 

خـارش گرفتـه و بـه خـوی اندر شـده غمین

همچـون کپـوک خسـته همی‌جسـت کام‌کام

)همان، ص 21، ب 189-186(

و بیـت ذیـل را که در ابیـات پراکنده آمده، بـه راحتی می‌توان 

بر آن افزود:
گفتا مرا چه چاره که آرام هیچ نیست2

گفتم که زود خیز و همی گرد چام‌چام

)همان، ص 52، ب 367(

بی‌شـک بـا بررسـی دقیق‌تـر ابیـات و نسـخه بدل‌هـا موارد 

1. در متن »عباپیچ با پیام« ولی نسخه بدل »خهانجیت بام بام« است.

2. در متن »که آرام نیستم« ولی در نسخه بدل »که آرام هیچ نیست« و با توجه به 

وزن بیت درست‌تر است.

دیگری از این دست را می‌توان یافت.

9. مصحـح محتـرم به جهـت رعایت عفت قلـم از درج 

برخی کلمات ناشایسـت در ابیات هجـوی خودداری کرده و 

با گذاشـتن سـه نقطه موضـع آن را نشـان داده‌اند. بـه عقیدۀ 

نگارنـده در این‌گونـه موارد بهتر اسـت حرف آخـر کلمۀ مورد 

نظر پس از سـه نقطه آورده شـود که خوانـدن چنین متن‌های 

مهم تخصصی با حدس و گمان همراه نگردد.

10. با توجه به اهمیت دیوان منجیک از نظر زبان‌شناسی 

بسـیار بجـا خواهـد بـود کـه در چاپ‌هـای بعـدی فرهنگ 

بسـامدی همۀ کلمـات و الفاظ دیـوان تدوین و بـدان منظم 

گـردد و بدیـن ترتیـب فایـدۀ دیـوان دوچندان شـود. بدیهی 

اسـت کـه این کار با توجه به حجم دیـوان امکان‌پذیر و مفید 

خواهد بود.

در پایـان مطالعـۀ دقیق ایـن دیوان را به سـخن‌پژوهان به‌ 

ویژه دانشـجویان و کسـانی که علاقه‌مند به مطالعه و تحقیق 

در زمینـۀ زبـان فارسـی و سـبک خراسـانی هسـتند، توصیه 

می‌کنم.


